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 (۵تا  ۱)بخش  توماس تاریک
 موریس بلانشو

 

-۱- 
حرکات آمده بود تا  جاآنانگار  حرکت ماند،برای مدتی بی. توماس نشست و به دریا نگاه کرد

، جا ماندها را ببیند، لجوجانه همانشد که دوراش می، و اگرچه مه مانعشناگران دیگر را دنبال کند
ی موجی قدرتمندتر به او . بعد وقتدشواری شناور بودندهایی که بهبدنهایش ثابت مانده بود روی چشم
یا آرام بود و . درای که او را فورا به درون گرفتدار فرو رفت و لغزید میان گردابههای شیب، در شنرسید

ما امروز مسیری جدید در پیش . اخستگیها بیها و ساعتهم ساعت، آنعادت داشت توماس به شنا
شد ابری روی دریا پایین آمده بود و سطح آب در روشنایی گم می. مه ساحل را پوشیده بود. گرفت
به او انتقال که این احساس را آنبی، خورد. جریان آب به او میکه انگار تنها چیز واقعا حقیقی بودطوری

هیچ آبی در کار قین که اصلا این ی. خوردهاست و در چیزهایی آشنا غلت میی موجدهد که در میانه
باید شاید می. ای جز نومیدی نداشتکرد که نتیجهبدل هوده را به کوششی بیبرای شنا  شهای، تلاشنیست

آویختن یافت برای درهاش چیزی نمی، اما چشمتاراندرا می افکار اینگرفت و زمام خودش را به دست می
که شوریده از  حال این دریا بود. بااینکمکی بیابدجا خیره به تهی شده به این نیت که آننظرش آمد که و به

، کردناپذیر تقسیم میدسترس را به مناطقیآن ،کرداش میخوش امواجتوفان دست. آمدباد به خشم می
گذاشت که می وجود داشتسکوت و آرامی جور یکو در همان وقت  ،کردندها آسمان را واژگون میبوران

روح که بر او ن بود که خود را از این توفان بیتوماس دنبال آاست.  ران شدهچیز پیشاپیش ویفکر کنی همه
. آیا این واقعا چرخیدها میآب در گردابه. را فلج کرد شهای. سرمایی نافذ بازوکند آورد خلاصتاخت می
ی بعد غیاب آب جهیدند و لحظههای سفید براش مثل شعلهها در برابر چشمان؟ یک لحظه کفآب است

چند ثانیه مایعی را به ؛ برای تر شدهایش آهستهنفسش. گرفت و با خشونت راه برد به میاناش را بدن
ی غریب مردی محروم از ، نوشابه: یک شیرینی ولرمش کوفته بودندها به سردهان گرفت که توفان

و می دادند که آب به ارا  حس بیگانگی هایش همانخاطر خستگی یا به دلیلی ناشناخته، اندامبه . چشایی
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که شنا این احساس در نگاه اول تقریبا خوشایند بود. همچنان. دندزها در آن چرخ میداد، آبی که انداممی
مستی خروج از خود، مستی لغزیدن . گرفترا پی گرفت که در آن خودش را با دریا اشتباه می یی، رویاکرد

حتی وقتی این دریای . اش کردها را فراموشناراحتی ی، همهی آب، مستی پراکندن خود در اندیشهبه تهی
در آن غرق شد که مجازا ی واقعی مییخود دریاینوبهشد، بهبدل می به آنتر آرمانی که او هر دم صمیمانه

یی، در چنین شناناپذیر وجود داشت چیزی تحمل: البته که باید متاثر و برانگیخته نشدچنان، آنشده بود
، کردهم تجربه میرا آسودگی  جوریکاما  آید،عمل شنایش میبدنی که تنها به کار اندیشیدن به  باهم آن

وارگی و در غیاب غیاب اندامکرد که با چیز بر او معلوم انگار سرانجام کلید مساله را پیدا کرده باشد و همه
، سمتی به سمت دیگر غلت بخورد د ازمجبور بو. وهم چندان نپایید. اش را ادامه دهدپایانبیسفر  دریا

؟ جدال راه رهایی چه بود. دادندمیبه او کردن بدنی برای شناهایی که مثل قایقی دستخوش توفان، در آب
 تلخی خود را در خود غرق؟ بهآبرفتن در ؟ فرو ش بودکه موج او را با خود نبرد، موجی که بازویبرای آن

، انگار در قلب وجود ، اما امیدی در او زنده ماند، و باز شنا کردبودایستادن ی بازحتم لحظهکردن؟ این به
آسا خود را به زیر میکروسکوپی غول. هیولایی محروم از باله شنا کرد، چون. امکانی تازه یافت اشبازیافته

ی آبی وقتی قطره اش حالتی عجیب به خود گرفتتلاش. کردبدل ها ها و لرزشسور از سلولای جتوده
قدر جور مکان مقدس که آننهایت دقیق فرو لغزید، یکای مبهم اما بیش بود به منطقهدر جستجوی که

چون پیش از  ،؛ مثل گودالی خیالی بود که واردش شدباشد جاآنکه کافی بود برای بودن بود  اشمتناسب
 جاآناش را کرد تا کاملا وارد ونه آخرین تلاشگو این. بود [هبود]جا نشان و رد پایش آن باشد جاآنکه آن

، به مکانی وارد شد که ؛ با خود آمیخت، دوباره به خودش رسیدآسان بود، به هیچ مانعی برنخورد. شود
 در آن نفوذ کند.توانست هیچ کس دیگری نمی

آسانی مسیرش را یافت و پاهایش جایی را لمس کردند که چند شناگر از به. انجام برگشتسر
ها احساس ش احساس همهمه بود و در چشمهایدر گوش. خستگی ناپدید شد. زدندمیشیرجه اش روی

گاه . رفتچنین طولانی در آب شور انتظار میکه بعد از اقامتی ، چنانسوزش هنگامی که از این موضوع آ
 گشتهازو سعی کرد بفهمد از چه مسیری ب، تابیدندی پایان آب که خورشید را بازمیهای بشد رو کرد به لایه

اش با چیز را در این خالی تیره که چشمانتوانست همهاش بود و میواقعی پیش چشم ایحالا مه. است
مردی را یافت که خیلی ، پاییدکه اطراف را میهمچنان. تشخیص دهد دار در آن نفوذ کرده بودحالتی تب

دید او را می. گریختوقفه از او میشناگر بیدر همان فاصله . پیدا شده بود، و زیر افق نیمکرددور شنا می
گیرد: نه فقط در هر لحظه او را که هر حرکت او را پی می کردهمه حس میدید و با اینو بعد دیگر نمی
، و انگار هیچ نوع تماس دیگری کاملا درونی به او نزدیک شده بود، بلکه طوری کردخوب درک می

در این تامل چیزی دردناک . مانی طولانی به تماشا و انتظار نشستز. تر کندتوانست او را نزدیکنمی
. هابرآمده از بریدن از تمام قیدوجود داشت که مثل آشکارگی یک آزادی بسیار عظیم بود ، آزادی 

 . معمول به خود گرفتاش مکدر شد و حالتی غیرچهره
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  -۲- 
که پس از ، جاییکوچک وارد شد لیاش را به دریا کند و به جنگحال تصمیم گرفت پشتااینب

شد روز رو به پایان بود؛ تقریبا نوری برجا نمانده بود، اما هنوز می. برداشتن چند گام در آن دراز کشید
خیال گذاشت و بیرا که بر افق حد میای تپه آن طور خاص، به روشنی دیدانداز را بهبرخی جزئیات چشم

ها دراز کشیده بود و میل داشت برای مدتی خاطر نگران شد که بر علفتوماس به این . درخشیدو آزاد می
رسید، تلاش کرد که شب فرا میهمچنان. ممنوعه بود این وضعیت برای او یک، گرچه جا بماندطولانی آن

 درازکه پای دیگرش ، درحالیفشار داد و یک زانویش را بر زمین گذاشترا بر خاک  اشدستان، برخیزد
 جوریکدر حقیقت او در . حالا سر پا بود. چرخشی ناگهانی کرد و موفق شد راست بایستد؛ بعد بود
نظر ، بهاش بسته بودچنین گرچه چشمانو این. افکندشکی می اشتصمیمی قرار داشت که در هر کردهبی

قتی شروع به همین ترتیب، و. ؛ بیشتر عکس این بودکردن در تاریکی دست برداشته باشداز نگاهآمد نمی
به . بردنرفتن است که او را جلو میکه میل او به راه ،شد فکر کرد که این نه پاهای اومی رفتن،کرد به راه

تنگی و کوچکی زیادش را خیلی زود فهمید: جلو، ، اما شد که اول فکر کرد خیلی بزرگ است غاری وارد
ی کرد که به اندازهطوری زمخت به سطحی برخورد می گذاشتاش را میکه دست، هرجاش، و بالایعقب

جا دیواری برنگذشتنی وجود داشت و این ، همهاش بسته بود؛ از همه طرف راهدیواری سنگی سخت بود
او را که  آورد که وحشیانه دنبال آن بوداش را هم به حساب میاراده، باید این اش نبودترین مانعدیوار بزرگ

اش، قطعیت، در حالت عدمدیوانگی بود. جا در انفعالی شبیه مرگ، آنفرو ببرد جا به خوابآندر 
و منتظر  اش را راست بر دیواره تکیه داد، بدنستجدار را میحدود گودال طاق کورمالکه کورمالدرحالی

چنین این. دهدرفتن او را به جلو هل میاز جلواش سرباززدن این احساس بر او سیطره یافت که. ماند
اش آشکارا آینده اضطراب  اندکی بعد دریافت که چند گامی جلوتر رفته،، وقتی خیلی هم به حیرت نیافتاد

اش بیشتر ظاهری بود شک پیشرفتبی. ، و این باورنکردنی بودچند گام برداشته بود. دادرا به او نشان می
ها روبرو جا با همان دشواریاین داد،تشخیص از مکان قبلی شد این مکان تازه را نمی چون، تا واقعی

در این لحظه . از آن دور شده بود کردن آنجا همان مکانی بود که با وحشت ترک، و به یک معنا اینشدمی
تر از آن بود که انگیزتر و غمشب تیره. احتیاطی شد که نگاهی به اطراف بیاندازدتوماس مرتکب این بی

، اما ها نبود، و امیدی به برگذشتن از سایهچیز را در خود غرق کرده بودتاریکی همه. انتظارش را داشت
اش این بود نخستین مشاهده. کننده بوداش پریشانکرد که صمیمیت ای واردبه رابطهواقعیت را  یک چیز

، أله این نبود که چیزی دید؛ مسشهایطور خاص از چشم، بهاش استفاده کندتواند از بدنکه هنوز نمی
دریافت خودش است و  با ابهامکه  زدپیوند میای شبانه او را به توده عاقبت نگریست کهلی به چیزی میو

تنها همچون یک فرضیه در نظر گرفت، همچون نظرگاهی طبیعتا این ملاحظه را . خورددر آن غوطه می
از شرایط تازه  یکه ضرورت خلاصاش شد که صرفا به این دلیل دست به داماننظرگاهی اما ، مناسب
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، احتمالا چند ساعت بر او گذشته گیری زمان نداشتای برای اندازهانگار هیچ وسیله. کردمیمجبورش 
درنگ بر او غالب برایش طوری بود که انگار ترس بی، اما ی نگریستن به چیزها را بپذیردبود تا این شیوه

: بیرون از او چیزی پذیرفتاش شده بود با احساس شرم سرش را بلند کرد و فکری را که سرگرم شد،
. بافی زنندهرویا. توانست آنرا لمس کنداش مییا دستاناش اش وجود داشت که نگاهمشابه با اندیشه

ای بیرون خم اندیشه، انگار این شب از زآورتر از هر شبی رسیدتر و هولوتارخیلی زود شب به نظرش تیره
آمیز مثل یک نرا چیزی غیر از اندیشه، طوری هجوای که آ، اندیشهیداندیشنمی به آنآمده بود که دیگر 

ساختند مثل سیل به تصاویری که تاریکی خود را می. این خود شب بود. در نظر گرفته بود ،شیء
اش را فراهم اوج بینایی از این غیاب دیدن، که از پا درآیدجای آندید و بههیچ نمی. می آمدند اشسمت

، و تا یافتاندازه گسترش میبیگرفت، العاده میهایی فوق، نسبتمصرف برای دیدنش، بیاچشمان. کرد
ین همو از رهگذر . بدش نفوذ کند تا از طریق آن روز را دریاگذاشت شب به مرکز، میشدافق گسترده می

، یافتمیدردید چیزی نه فقط چشمی که هیچ نمی. آمیختندتهی بود که نگاه و موضوع نگاه به هم می
ه نگا. داشته بوددید که او را از دیدن بازاین چشم همچون چیزی می. یافتمیاش را هم دربلکه دلیل نگاه

نظر ی تصاویر بهاین نگاه مرگ همه شد، درست وقتی کهش میاین چشم به شکل یک تصویر وارد
نظرش چندان اش دیگر بهییتنها. ای برای توماس پدید آوردهای تازهمشغولیله دلأاین مس. رسیدمی

اش فرو خورد و دنبال آن است که به درونمیکرد که چیزی واقعی به او برحس می کامل نبود، و حتی
، اما باید همیشه بدترین چیز را در نظر ین احساس را طور دیگری تفسیر کندتوانست اشاید می. بلغزد

 ندادن به آن تقریبا ناممکنو دردناک بوده که راهاش این بود که این احساس چنان روشن بهانه. گرفتمی
ترین نیاوردن به چیزی مفرط و خشن  به بزرگکشید، در باورحتی اگر حقیقت آنرا به پرسش می. است

ش منزل گرفته بود و تلاش هایاساس تمام شواهد جسمی بیگانه در مردمکچون بر، خورددشواری برمی
، که این یک شیء کوچک نبود، بیشتر آزارنده بود چراآزارنده رهیکس، غریب بود. تر برودجلوکرد می

یک ضعف  ها را مثلاو این. لرزیدند و کل زندگیهنوز می که های درختان بود، تمامی جنگلهمه
 یشاید انسان. ها توجهی نکرددیگر حتی به جزئیات رخداد. کرداعتبارش می، ضعفی که بیاحساس کرد

ها نظرش رسید که موجبه. توانست تصدیق کند و نه انکار، این را نه مییده بوداز همان گشودگی فرو لغز
اش فقط متوجه دستان. اش کردمشغولها تنها اندکی دلتمام این. کنند که خود او بودرا تصرف می یمغاک
، دادمیجزء از هم تمیز بهشان را جزءشخصیت، آمیختندمشغول شناسایی موجوداتی که به او میبود، 

به . خواندش آواز میشد که رویای که جایگزین درختی میاش بود، پرندهنمایندهسگی که یک گوش 
ها و کل کردند عمارتافراط می شان، در اعمالی گریزان از هر تفسیر،اعمالاین موجودات که در  کمک

اخته شده بودند، مخلوقاتی شده بر هم ستودهو هزاران سنگ  هایی واقعی که از خلاءنا شد، شهرها بشهر
ها و تر ایدهکردند که توماس آنرا قبل، که نقش چیزی را ایفا میزدندغلت میهای پاره که در خون و شریان

 میل،. تمیزدادنی نبوداو  جسدوجه از هیچ، ترسی که بهاین چنین ترس او را فرا گرفت. نامیدشورها می
مثل حیوانی بازگشت اش دهان ، و ناشیانه بهود را مرده یافتخ اش را گشود وبود که چشمان جسدهمین 
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ی اجزای در همه. بلعیدنداحساسات درگیرش کردند، و بعد او را فرو. زنده بلعیده شده باشدکه زنده
اضطرابی کشنده . ندفشردش را میا، انگار هزاران دست که دست او نبودند بدناش احساس فشار کردبدن

با . مانداش بیدار میگرداگرد بدناش که با شب آمیخته دانست که اندیشهمی. آورداش هجوم به قلب
و در  او این اندیشه بر لبان. اندیشه در جستجوی راهی برای ورود به اوستدانست که آور مییقینی هول

ضروری  نگاهی هایشزیر مردمک. زندبکرد که اتحادی هیولایی را رقم را می خوداش نهایت تلاش دهان
و انگیز های شگفتشهر. بوسه زده بود وار از هم درید که بر آنرا دیوانهای در همین اثنا چهره. آفرید

ها و دست. درختان را از جا کندند. ها به بیرون پرتاب شدندسنگ. شده محو گشتندهای ویرانبارو
یشه به درون او و اند. از حواس، بدنی محروم جای ماند تنها بدن توماس بر. ها را با خود بردندپیکر

 . تماس یافت ، و با خلابازگشت
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-۳- 
، اما دتوانست روی جای معهودش بر میز اصلی بنشینشک میبی. گشتربرای خوردن شام به هتل ب

از یک . اهمیت نبودبیخوردن در این لحظه غذا. جا را رها کرد و یک گوشه جایی برای خود یافتآن
از ؛ اما رددگد که هنوز مجبور نیست به عقب بازدابه خودش نشان می چونانگیزی بود، طرف کار وسوسه

اش را بر بنیانی بسیار تنگ و محدود کرد و آزادیچون داشت خطر می، طرف دیگر چندان کار خوبی نبود
ند باشد و چند گام برداشت تا ببی صریحتر اتخاذ کند که کمترجیح داد روشی  پس. آوردبه دست می

هم و زمخت در کار برهمای در، همهمهگوش داداول . پذیرندش را میی بودن جدیدشیوهدیگران چگونه 
جا اشتباه شد چیزی را اینقطع نمیبه. شدناپذیر میدرکگرفت و گاه کم و بود که گاه به شدت بالا می

تر شد شروع کرد به شناسایی ها آراموقتی صحبت وگوها بود و افزون بر اینی گفت، این همهمهگرفت
اما کلمات او را . تر بفهمدها را آساناند که او بتواند آنرسید طوری انتخاب شدهنظر میکلماتی که به

شوند به پرسش بکشد و مسیرش به سوی میز را هایی را که با او روبرو میخواست آدم، میخشنود نکردند
نظرش اهمیتی خاص  درشان یی که همههاچیزی بگوید، و به آدمکه آنبیماند جا دفعه آن: یککندهموار 

خواندند تر فراتر و بیشاو را بیش. دعوت را نادیده گرفت. او را دعوت به نشستن کردند. داشتند نگاه کرد
توماس پاسخ داد . است ظهر شنا کردهسوی او کرد و پرسید آیا این بعداز و یک زن پا به سن گذاشته رو به

توانست خشنودی چندانی به نمی اشگفتههمه ؟ با اینبودای ممکن ؛ آیا  مکالمهفرما بودوتی حکمسک. بله
مثل کسی که نتوانسته باشد  آرام بلند شد،آمیز به او نگاه کرد و زن با حالتی سرزنش چون، بار آورد

مانع او نشد که با  ، اینحال؛ بااینخوردپشیمانی در او به چشم میجور یک، اش را به انجام برساندوظیفه
که فکری نآتوماس بی. اش را با کمال میل رها کرده استکه  نقش انتقال دهداش این احساس را رفتن

انگیز بسیار پایین بود، اما حالت تعجبچهصندلی نشست که یک بار روی کند جای خالی را گرفت و این
اش سرباز ، غذایی که چند دقیقه پیش از خوردنوردآن بود که غذا بخفکر  ، دیگر تنها درراحتی داشت

ها طع آنقبه. بگیردباره مشورت جا دراینافراد حاضر در آن از؟ دوست داشت آیا خیلی دیر نبود. زدمی
، و بدون آن شان حساب کندخواهیتوانست روی خیر، حتی او میدادندآشکارا خود را خصم او نشان نمی

چیزی مزورانه هم بود که اعتماد را سلب شان ؛ اما در رفتارندجا بمادیگر آن یاتوانست حتی ثانیهنمی
کرد اش نگاه میدستیبه بغل داشت که طورتوماس همان. گذاشتکرد و هر نوع ارتباطی را ناممکن میمی

کرد ، که وقتی توماس به او نگاه میاست: یک دختر موطلایی قدبلندش قرار گرفته حس کرد تحت تاثیر
بود، اما حالا  بسیار خوشایندش، و این ظاهرا . توماس رفت که کنار او بنشیدگرفتاش بالا میزیبایی

ای تر شده بود و  دنبال نشانهچون توماس به او نزدیک و دختر حالتی خشک به خود گرفته بود،
بیگانگی نشان شه بگیرد و خواست گواش میبا خواستی کودکانه دل گشت،کننده از جانب او میدلگرم

کرد که توماس شکوه ساطع میش نوری باتمام وجودهمچنان خیره به دختر ماند، زیرا حال . باایندادمی
( و دید که ( )با صدایی بسیار تیزAnne) آنشنید که کسی دختر را  صدا کرد: . کرده بودخود را مجذوب 
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م گرفت کاری کند و  با تمام توماس تصمی، دادندرنگ سرش را بلند کرد، و آماده بود برای پاسخبیاو 
ناگهانی  اش هم: نتیجهی تاسفشک یک اشتباه تاکتیکی بود، حرکتی مایهبیاین . اش بر میز کوبیدتوان
بار آسیب دیده باشند، حرکتی که تنها با ، طوری که انگار از حرکتی حماقتی حاضرانهمه. بود

وجه هیچبهبسته قرار دادند که ورود به آن را در حفاظی فرو اش کرد، خودشد تحملمیاش گرفتننادیده
شنوی و اطاعت ترین دلایل حرفامیدی برانگیزند، و بزرگکه اندکآنگذشتند بیساعات می. ممکن نبود

رسید بازی نظر میبه. ها برای شورش شکست خوردندتلاش یکه همه، همچنانمحکوم به شکست شدند
باشد شروع کرد به این در حالی بود که توماس برای این که کاری کرده . از دست رفته باشد

شان ها که وقتی نگاه، حتی به آنبه کسانی که سر برگردانده بودند ، حتیهای آنکردن به همهنگاهخیرهخیره
نگاه تهی و بود که بتواند این هوایی نوکس در حالهیچ. شدندتر از همیشه به او خیره میکم افتادبه او می

زد، مهار پرسه می، و بیدانست دنبال چیستتوقع را برای مدتی طولانی تاب آورد، نگاهی که کسی نمیپر
، موهایش را مرتب کرد،  به : از جا بلند شدور خاص این نگاه را بد تعبیر کردطاش بهدستیاما کنار
! درست کننده بودخسته دخترچقدر حرکات این . ی رفتن شداش دست کشید و در سکوت آمادهصورت

کرد و حالا بخش میحضورش را آرامشاش ، درخشش پیراهناش غرق نور بودصورت، قبل یک دقیقه
اش در بود که شکنندگی باقی مانده موجودیفقط و تنها فقط . این شکوه و درخشش ناپدید شده بود

 هایخطوط و انحنا، انگار دادت میاز دس اش رارسید و تمام واقعیتاش به ظهور میزیبایی پژمرده
شد فکر کرد از بود که می شدهترسیم ک تابندگی فسفری پراکنده و جاری ، که با یاش نه با نوربدن

شرمی در وقتی آدم با بی. ای را در او انتظار کشیدکنندهچیز دلگرمشد هیچنمی. شودساطع میها استخوان
در چقدر بخواهد هر و ساس تنهایی فرو برود،تر در احبیشهرچه ممکن است، تنها ی باشدملأت چنین کار

اما توماس . دهدادامه می را دادندستاین از دهد و تر رود تنها خودش را از دست میاین کار پیش
، هرچند واقعا به سمت دختر جوان برگشت عمدبهحتی . نگذاشت این احساسات صرف بر او غلبه کنند

می و هیاهوی ناخوشایند از میز نظدر اطراف او همه داشتند در یک بی. بودنداشته چشم از او بر
که باید را ای فاصلهو روشنا فرو رفته بود،  در سالنی که اکنون در تاریک ،او هم بلند شد و. خاستندمیبر

های الکتریکی لامپ چیز روشن شد،در این لحظه همه. اندازه گرفتاش با چشمانکرد تا در طی می
جا باید به ضخامتی گرم و نرم  نظر از آنکه به، جاییابیدند و تا بیرون را روشن کردنددرخشیدند و بر راهرو ت

یش کرد که لحنی در همان لحظه دختر جوان از بیرون و با صدایی مصمم و تقریبا بلند صدا. شویوارد 
آمد یا فقط از می اشت امریتوانستی تشخیص دهی که این احساس از حال، اما نمیتحکم آمیز داشت

بسیار جلب کرد و نخستین این دعوت توجه توماس را . است صدایی که آنرا با چنین جدیتی بیان کرده
سکوت این فراخواندن را و بعد وقتی . کردن و با شتاب به سمت فضای تهی رفتن بوداش اطاعتواکنش

و خودش را قانع کرد که گوش  ،ا شنیده یا نهدیگر مطمئن نبود که آیا واقعا اسم خودش ر در خود گرفت
ها و ی این آدم، به دورشدن از همهدادکه گوش میهمچنان. بسپارد با این امید که دوباره او را صدا بزند

دوار به دیدن این باشی که تمام کودکانگی محض بود که امی. فکر کردشان تفاوتیگنگی مطلق و بی



9 
 

در این . بار و خطرناک بوداین کار حقارت. اندشده ساده  از میان برداشته یک فراخواندن با هافاصله
خود سالن را ینوبهاند و او هم بهها رفتهی آدمکه همه به خود اطمینان داداو سرش را بلند کرد و  نقطه،

 ترک کرد.
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-۴- 
، و شهایابروهایش را جفت کرده بود زیر دست. اش ماند که کتاب بخواندتوماس در اتاق

 ده بود که وقتی در را باز کردند، چنان تمرکز کردادهایش فشار میی مواش را به ریشههای شستانگشت
دیدند کند چون کر کردند او وانمود به خواندن میها که درون آمده بودند فآن. هیچ حرکتی از او سر نزد

خواند که ا دقت و توجهی کتاب میب. خوانداو میاست.  ی واحدی باز ماندهاش روی صفحهکتاب
ها آن. اش باشدبلعیدهای مانند آخوندک نری بود که یک ماده در برابر هر نشانه. تر رفتشد از آن پیشنمی

ای نرم و آرام را بر گرفتند و جاذبهآمدند قدرتی کشنده میکلماتی که از کتاب بیرون می. به هم نگاه کردند
به نگاهی چنان تند  بازها همچون چشمی نیمههریک از آن. ندکرداعمال میکرد می شاننگاهی که لمس

 توماس به جانب این راهروها لغزید،. اش کردشد تحملدیگر شرایط نمیداد که در ورود می یو تیز اجازه
هم  حتی این. برخوردای زنده به او ای که کلمهشد تا لحظهنزدیک می شانههیچ دفاعی بکه بی جابه آن

خواننده بر این . خواست طول بکشدش میای تقریبا خوشایندی بود که دل، برعکس لحظهترسناک نبود
با لذت . است اش شدهمل کرد و تردیدی نداشت که او باعثأی کوچک زندگی شادمانه تجرقه

چنان چنان زیاد و . تر شدحتی بسیار بیشاش لذت. نگریستمیکه به او به این چشمی نگریست می
، ناپذیر از جایش بلند شدای تحملکرد و در لحظهمی اشوحشت تحملجور یکرحمانه شد که با بی

از شدن را که در مشاهدهی غرابتی و همهدستی دریافت کند، هم از سرای اش نشانهکه از مخاطببدون آن
، بلکه کرداو را مشاهده نمی، یک کلمه ه باشدی بودابود دریافت، انگار کلمه موجود زندهیک کلمه  سوی
ها که این ی آن، همهیافتندیک کلمه می همینکه خود را در  اش نشسته بودندی کلماتی به مشاهدههمه

ای از ، همچون دستهدادندود کلماتی دیگر را در خود جای میخینوبهکردند و بهکلمه را همراهی می
از متنی چنین مستحکم  کهجای آنبه. گشودندامر مطلق می نهایت و تا چشمفرشتگان که راه خود را به بی

اش را از آن بردارد سرباز زد که نگاه، و لجوجانه از آنش را بر دریافتن آن گذاشت، تمام نیرویدست بردارد
اش را آغاز خواندنو  به تسخیرش درآوردند، حتی وقتی که کلمات ای عمیق انگاشتو خود را خواننده

، او با هایی زنده او را گاز گرفتند، دندانهایی محسوس او را ورز دادند، دستخیر شده بوداو تس. کردند
، شان را برقرار کرد، روابط میانها داداش را به آن، و جسمش به اشکال ناشناس کلمات وارد شدابدن زنده

را « هاچشم»ی کلمه گاهبهحرکت ماند و گاهها بیساعت. پیشکش کرد« بودن»ی اش را به کلمههستی
تر وقتی خودش را رها و حتی بعد. : ساکن و مجذوب و مکشوف شده بودگذاشتهایش میجای چشمبه

که ، و درحالیاش بودبه شکل متنی یافت که در حال خواندنخود را ، با بیزاری أمل کردکرد و بر کتاب ت
، ارواح خود را آغاز کردند، کلمات تاریک ه بودند کشتارهایش نشستبر شانه« من»ی و کلمه« او» یکلمه

 کردند.عمیقا کاوش میاش را جسم و فرشتگان کلماتی بر جای ماندند که روحبی
آمد و تخت را ها به درون میبا نوری که از پنجره. اولین باری که این حضور را تشخیص داد شب بود

کتاب . آزردای را بگیرد که چشم را میلوی شیتوانست جدید و نمی، اتاق را کاملا تهی میکرددو نیم می
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اطمینان قدر که همه همانو با این. اش کامل بودتنهایی. رفتکسی در اتاق راه نمی. پوسیدروی میز می
ش را تسخیر است و خوابجااز این هم مطمئن بود که کسی آنکس در اتاق و در جهان نیست هیچ داشت

با حرکتی بدوی از . اش بود، کسی که گرداگرد او و در درونشودنزدیک میکند و طوری درونی به او می
اما مثل آدم . هایش نوری بسازدجست، و تلاش کرد با دستو راهی برای نفوذ به شب را  ،جا برخاست

تواند چیز نمی: هیچاست با شتاب برود چراغی روشن کندشنود و ممکن ای را میکوری بود که همهمه
ناپذیر و بیگانه گرفتار او در چنگ چیزی دسترس. د که او این حضور را به هر صورتی دریابدباعث آن شو

همه او را با وحشت ، و با ایناش بگوید: این چیز وجود نداردتوانست دربارهآمده بود، چیزی که می
بیدار مانده بود  تمام شب و روز با این موجود. زنداش پرسه میی تنهاییکرد در قلمرومیکند، و حس آمی

گاه شد که موجود دومی جایگزین اولی شده و همچنان که در جستجوی دمی استراحت بود ناگهان آ
جایگزینی . داشت فرقهمه با اولی ، اما با اینناپذیر و تاریک بودقدر دسترس، موجودی که هماناست

حالا . یافتدر آن زندگی می ای دیگر که، خالیبودنی متفاوت غایبچیزی که وجود نداشت، یک شیوه
ایستاد، و پس از چند گام نامرئی و کجا میجا و هیچشد، در هراین قطعی بود که کسی به او نزدیک می

توانست آنرا شتاب چیز نمی، که هیچنداش کتوانست متوقفچیز نمیبا حرکتی که هیچ. شدقطعی می
. خواست بگریزدمی .اش آمد، به ملاقاتا بپذیردیافتن با آن رتوانست تماس، قدرتی که او نمیبخشد

نها چند گام برداشت و افتاده از خود تزنان و با حالتی بیروننفس. خودش را به درون راهرو پرتاب کرد
. در را بست. به اتاق بازگشت. آمدناپذیر موجودی را بازشناخت که جانب او میپیشرفت اجتناب

دم خود را  هر. را پایان ندادند شها انتظارها و نه ساعتاما نه دقیقه. ماند اش را به دیوار داد و منتظرپشت
نهایت ، حضوری که مواجهه با آن زمانی بیکردتر حس میشد نزدیکتر میبه حضوری که هر دم هیولایی

اما  نهایت کوچکای بیی تکهیافت و به اندازهتر میهر لحظه این حضور را به خود نزدیک. کردطلب می
آور که خود را در فضا به او ، موجودی هراسدیدرا می این حضور. افتادناپذیر از زمان از آن جلو میتقلیل

ناپذیر بودند که او انتظار و اضطراب چنان تحمل. ماندنهایت دور میداد و بیرون از زمان بود و بیفشار می
رفت که کمین گرفته شد و مقابل تهدیدی میاش خارج میاز بدن یتوماس. کردندرا از خودش جدا می

ای در زمان که هنوز وجود ، در نقطهمکان، که در زمان ببیندکرد که نه در تلاش می شهایچشم. بود
که ، چیزیاین تلاشی درناک بود. واقعی بودنشدنی و غیربه دنبال لمس بدنی لمس شهایدست. نداشت

نظرش ، همان چیزی بهخواست او را به سمت خود جذب کندشدن میشد، و در حین دوراز او دور می
هر . حس کرد کثافت او را پوشانده. به زمین افتاد. شدناپذیر به او نزدیک میای بیانرسید که به گونهمی

های اش آنرا نفس ، و ریهکردن شر بودش مجبور به لمسسر. اش متحمل رنجی بودعضوی از بدن
به . شدرفت و از خود خارج میپیچید و به درون خود میفتاده بود و به خود میجا روی کف اآن. کشیدمی

شود تا زهری را که به دهان داشت باور ب ، چندان تفاوتی با ماری نداشت که آرزو داشتخزیدسنگینی می
برای  ها آرام گرفت مثل جاییوآشغالآت لایلابه، ای پر از غبار، در گوشهسرش را زیر تخت گذاشت. کند
هوا ودر این حال. جاستمتعلق به آنکه به خودش تعلق داشته باشد شدن که احساس کرد بیش از آنتازه
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یک کلمه  نظرش درای، چیزی که د چه ضربهتوانست بگوی، نمیبود که احساس کرد ضربه خورده است
قدرتمند با چشمانی ، جانوری بسیار آسابیشتر شبیه یک موش غول ، چیزیبود به او ضربه زده بود

اش بگریزد، میل توانست از میل به بلعیدناش نمیهایی از صورتبا دیدن تکه. هایی نابشکافنده و دندان
ش را به امعا و هایخود را جلوی او پرتاب کرد و ناخن. تر با خودشکردن او به صمیمیتی عمیقبه نزدیک

نوری که از . رسیدپایان شب فرا می. ا از آن بسازدی خودش ر، و سعی کرد دل و رودهاحشای او فرو برد
، که سرانجام خود را به صورت اما جدال با جانور هولناک. درخشید خاموشی گرفتها میخلال پنجره

این جدال هولناک بود . ناپذیر طول کشیدی زمانی مقیاسبدیل آشکار نمود، به اندازهشرافت و شکوهی بی
انداخت و سایید و بر چهره خط میش را به هم میهایراز کشیده بود و دندانبرای موجودی که بر زمین د

نظر رسیده بود گرچه ظاهرا ؛ او دیوانه بهاش بیاوردآورد تا جانور را به درونمیرا از حدقه در شچشم های
های قرمز ی سیاه پوشیده از پشمتقریب زیبا بود، نوعی فرشتهاین موجود به. کاملا یک انسان معمولی بود

با « معصومیت»ی دید که کلمهمی پیروز شده، و که کردیکی فکر میگاه . درخشیدندهایی که میبا چشم
خود آن یکی را فرو ینوبهو گاه دیگری به. ندکوث میناپذیر در خودش فرو رفته و او را لتهوعی مهار

. انداختمثل بدنی سخت و تهی دورش میکشید، و ، و از سوراخی که از آن آمده بود بیرون میبلعیدمی
اش پی س و توصیف کابوسها را همچون کابوآناو گیر انداخته بودند و همان کلماتی که توماس را بار هر
تمام . یافتتر میتر و سنگیندم تهی خود را هر. دادنداش هل میگرفت، او را به عمق هستیمی

اش پس از این همه جدال کاملا کدر و تیره شده بود و بدن. دهمراه بو ایاندازهبیاش با خستگی حرکات
کرد، هرچند که دست از بخش خواب را منتقل میکردند احساس آرامشاش میبه کسانی که نگاه

 بیداربودن نکشیده بود.
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-۵- 
را  شکس حضورهیچ. ها پایین رفتصدا از پلههای شب دوم، توماس برخاست و بیدر میانه

، شبی کند و به دنبال این شب تازه دویددید شب شکل عوض میی تقریبا کوری که مینفهمید به جز گربه
، دادلغزیدن به تونلی که در آن هیچ بویی را تشخیص نمیس از فروپاین گربه، . دیدکه توماس آنرا نمی

 که دهندها با آن نشان مید که گربهاداش جیغ زمختی بیرون می، و از ته حلقرفته میومیو راه انداخترفته
چار این وهم شد که به صدایی د. توماس نفسی به سینه داد و خرخر کرد. حیوانات ترسناکی هستند

 . شود که خطاب به شب است و حرف زداپذیر بدل مینفهم
روحی که ، ان معمولا رابطه دارمکه با آن ارواحی. گفتصدا این را می« افتد؟چه اتفاقی دارد می»

ف پرقوی راحت کند و مرا در یک لحا، روحی که صبح بیدارم میام پر استکشد وقتی پیالهام را میدم
یباترین روح در میان ارواح، او که میومیو و خ  می مثل روح من بسیار نظرم کند و بهر میرخ  خواباند، و ز

. یابم، چیزی نمیم حس کنمبا پاهای نرممنر؟ اگر کجا هستم حالا. ناپدید شدند ارواح: تمام قدرتمند است
و سقوط . توان سقوط کردمن در انتهای ناودانی قرار دارم که از آن تنها می. چیزی نیستجا هیچهیچ

توانم سقوط کنم؛ هیچ سقوطی ممکن اما حقیقت این است که من حتی نمی. چیزی نیست که مرا بترساند
کجا پس . دانم چگونه باید از آن بگذرمام می دهد و من نمیهل ام کرده کهای احاطه؛ خالیِ ویژهنیست

نشده به آتش تواند مجازاتناگهان بدل به جانوری شوم که می این راه کهاز . ام؟ چه شوربختهستم من
ی ، با ضربهکردبا پرتوی نوری که مرا دو قسمت می. برمی اول پی میهای دستهافکنده شود دوباره به راز

و حالا موجودی هستم . که به ارتکاب برسندها را شناختم پیش از آنها و جنایت، فریبمهایپنجهسر
فکر . فهممشان را هم نمیهایی می گویم که یک کلمهشنوم که با آن چیزصدایی هیولایی می. نگاهبی
 برایتواند میا هقدر که جعد موها و نوازش گوش، هماناندفایدهام بیهایم هم برایکنم و اندیشهمی

چرخم می. کندتنها وحشت به من نفوذ می. دنفایده باشبیای که من به آن تعلق دارم حیوانی بیگانه یگونه
ای ، چهرهکنممی حسمصیبتی هولناک را . گردمی یک جانور برمیای ترسناک چون نالهادن نالهو با سرد

، با گوییافتاده و بی شم پیش، دماغی ازشکلکورمزه، زبانی ، با زبانی صاف و بیبه بزرگی یک روح
شکاف  امساحل. مان ببینیمها را در درونگذارد چیزی مستقیمی که می، بدون شعلههایی عظیمچشم

م نوری وقتی دیگر حتی در شب نشود با ساییدن موهای. ستشک این عملیات نهایییب. خوردمی
من شبِ . امها بودهتر از تمام سایهمن تاریک. ان فرا رسیدهدیگر پای یعنی، فراطبیعی از من بیرون کشید

روم ، میشان هستمچراکه من سایه ها تمیزم داد،شود از آنمیگذرم که هایی میاز میان سایه. ها هستمشب
، که کاملا شبیه بدن یک انسان است امبدن. در من اکنون هیچ هراسی نیست. ی اعظمبه ملاقات گربه

تر رسد که پیشای به گوش میهمهمه. م عظیم استآورد، اما سردست میه ابعادش را ب شدهبدنی رحمت
، گرداگردم فروغ و مرطوب استام بیرون بیاید که البته بیخواهد از بدنپرتویی می. امگاه نشنیدههیچ
آهسته پیش آهسته یاندازچشم. بزنمتوانم از آن بیرون ست که نمیکشد که مثل بدن دیگریای میدایره
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. آوردسربرمیی بزرگی در برابرم پریدهت رنگأهی ،شودتر میکه تاریکی سنگینهمچنان. آیدام میچشم
ام در این جهان بود از دست چون از وقتی دم راستی را که سکان، ی کوری مرا هدایت کردهگویم غریزهمی

که جای آنو ظاهرا به شودوقفه بزرگ میکه بی این سردقیقا چیست  ، دیگر آشکارا خودم نیستم.امداده
، نزدیک خوردتکان می. اش کنمتوانم بدون ناراحتی نگاه؟ نمیسر باشد چیزی نیست جز یک نگاه

چرخد، و انگار نگاه محض باشد، به من این احساس هولناک را انتقال دقیقا به سمت من می. شودمی
کردم همه جای حس می اگر هنوز مو داشتم،. ناپذیر استملاین احساس تح. بیندکه مرا نمی دهدمی

اش ی ترسی که احساسام از ابزاری برای تجربهبهره، حتی بیاما در وضعیتی که دارم. ام  سیخ شدهبدن
م که به ااین من چون. اممن نابود شده چون، بیندمن حتی مرا نمی این سر، سر. مرده ،اممن مرده. کنممی

ام شوم تا مرگبدل به آن می ایلحظهی اعظمی که آه گربه. دهمکنم و خودم را تشخیص نمینگاه می خودم
، دوباره دارممیبودن براول دست از انسان. رای همیشه ناپدید خواهم شدرا تحقق بخشم، حالا ب

رخ  یک . شوم که روی زمین دراز شدهافتاده میای کوچک و پرتگربهبچه برای . کنممی ربار دیگر خ 
ی ، خود گربهبینمجا یک انسان میاست و آن نشداندازم به این دره که در حال بستهآخرین بار نگاهی می

نامند برای من به پایان آنچه فراسو می. شهایخراشد، احتمالا با چنگالمیشنوم که زمین را می. اعظم را
 .رسیده

اش چندین گودال پدید آمده پیرامون. کندزمین را می شدهتوماس زانو زده بود و داشت با پشتی خم
ش روی هایگذاشتنِ اثرِ دستبرای بارِ هفتمْ با برجا. شدهایشان به عقب هل داده میبود که روز در لبه

که آن را حالیدرو . اش آنرا بزرگ کرده بودی قامتآرامی سوراخ بزرگی درست کرد که به اندازهخاک، به
ر شده باشد، و بعد با بازوها و سرانجام با کل بدنکه انگار با چندین، چنانکَند، سوراخمی ، وچند دست پ 

کنده از موجودی بود . توانست بر آن غلبه کنددست زد که او دیگر نمی اشبه مقاومتی در برابر عمل گور آ
لْ شکلِ کامل زل کرده بود که در این غیابِ شکجا منپیکری ساکن آن. کرداش را جذب میکه غیاب

. های دهکده حس کرده بوداش و در آدممایشی بود که وحشت آن را در خواباین ن. یافتحضورش را می
ن کرده بود به درون آن پرتاب اش آویزاوقتی گودال حفر شد، توماس خود را با سنگ بزرگی که به گردن

تر وارد گور شده دن گورکنی که پیش، همان بتر بودکه هزار برابر از خاک سخت ، و به بدنی برخوردکرد
اش بود به پیکر خود او شباهت ی قامت و شکل و ضخامتاین گودال که دقیقا اندازه. بود تا آنرا حفر کند

تلاش  ، انگار کهرسیدنظرش مرگی پوچ میکرد خود را در آن دفن کند، این بهداشت، و هربار که سعی می
شان درونتوانست که می قبرهاییاز این به بعد در همه . بسپارداش به خاک اش را درون بدنکند بدن

، و در این نابودی که از هایی که خودشان گورهایی برای مردگان بودنداحساسی جای بگیرد، در همه
و پیشی گرفته بود ی دیگری در کار بود که از ا، مردهه اجازه دهد او را مرده بپندارندکآنمرد بیاش میخلال

در این شب . کشانداش می، کسی که ابهام مرگ و زندگی توماس را به سرحدات نهاییعین خودش بودو 
بانداژشده وجود داشت که  ، یک بدلِ رفتها پایین میها و رویای گربهزمینی که او در آن با گربهزیر

هرش ها کسی بود که ، و این بدل تناش جای او را اشغال کردندو روح غایب معناهای ممهور با هفت م 
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بر این گور منجمد . مطلق تحقق یافته بودچون او همان خودش بود که در تهیِ ، شد با او سازش کردنمی
، ای که روی آن ایستادهدادن چارپایه، و بعد از هلکندآویز میدرست مثل مردی که خود را حلق. خم شد

کند که او را ، تنها طنابی را حس میکند احساساش به تهی را که جهیدن، بیش از آنی ساحل نهایییعن
خواسته از آن همیشه به وجودی چسبیده است که می، و بیش از داردمی ، که او را تا آخر نگهداردنگه می

، و حس رده و غایب دانستای که خود را ماحساس کرد درست در لحظه چنیناین توماس خود را ؛بِکَند
گذاشت که از اش که در عمق وجود او سرمایی برجا مینه بدن. کلی از مرگ خویش غایب استکرد به

اش ، و نه تاریکی که از تمام منافذ تنواقع نه سرما که غیابِ تماس بود ، که درآمدتماس با یک جنازه می
اش ای را برای دیدن، و اندیشههرگونه حس، شهودکرد و حتی وقتی مرئی بود استفاده از تراوش می

، کافی نبود که و را جزئی از زندگان در نظر گرفتشد اعنوان نمیهیچ، و نه این نکته که بهکردممکن مینا
او واقعا مرده بود اما همزمان از واقعیتِ مرگ دورانده شده . تفاهم نبودو این یک سوء. او را مرده بپنداری

، بود شده و از طریق تصویر خودک ناهولناچه، انسانی که او در خودِ مرگ از مرگ محروم گشته بود. بود
های خاموش که ، این حامل مشعلدر نیستی توقف کرده بود ،رویاروی خوداز طریق این توماسِ دوانِ 

تهی که در آن تصویر خود را در جور یک، شدکه بر این تهی خم میهمچنان .مثل وجود واپسین مرگ بود
ای که او را به زمین ، سرگیجهتسخیرش کردن ی ممکترین سرگیجه، خشندیدغیاب کامل تصاویر می

رداگرد او آب رفت و ، زمین گساخترا ناممکن  ناگزیراش شد و سقوط مانع افتادن کهبل ،نیانداخت
، و واقعیت آنرا دیدشداد و او دیگر نمیچیز واکنش نشان نمی، شبی که دیگر به هیچکوچک شد و شب

احساس بودن در . تر واقعی بود و او را احاطه کرده بودخودش کمکرد که شب از رو احساس میتنها از این
، ه آن نفوذ کندتوانست بحتی در سطح این زمینی که نمی. آوردای به او هجوم میقلب چیزها به هر شیوه

. سو شب او را در خود گرفته بوداز همه. کرداش او را از هر سو لمس میینی بود که دروناو داخلِ زم
وجود این عدم. شنید که در آن غیاب حدود او را در تنگنا گذاشته بوددید و مینهایتی را میبینزدیکیِ 

کم جریان کودی تند و مرطوب به او کم. کرداحساس می ناپذیری مرگ را همچون وجودی تحملدره
در آن  نگریست کهناشدنی میحس ی، ترسان به زمیناش برخیزدهمچون کسی که زنده در تابوت. رسید

های پوسیده و های خاک و چوبشد بود که پر بود از بوجاری شده بود و به هوای بدون هوایی بدل 
ای یافت که به گچ ماده متراکمهای مدفون شده بود و خود را زیر لایهاکنون واقعا . های مرطوبلباس

هایی که بود، در میان چیز زده فرو رفتهدر محیطی یخ. ای که در آن خفه شده بوددر حفره شباهت داشت،
کنده از زیستن را ناممکنی دوبارهکه  برای این هنوز وجود داشتاصلا . کردندمی اشمچاله در این اتاقِ آ

. نفس بکشد بازاحساس خفگی سعی کرد همان با . بازبشناسد آساهای شبحهای مراسم تشییع و نورگل
سکوت و  جوریک که درزندان را کشف کرد، جاییرفتن، دیدن، فریادکشیدن در دل دوباره امکان راه

، بر گذشتکرد وقتی از آخرین مرزها میچه وحشت غریبی حس می. شده بود حبسسیاهی نفوذناپذیر 
کنده این یقین که همزمان از مرگ و زندگی وا ، با اش ظاهر شد، رستخیز ناکرده و مردهدرِ باریک مقبره

کرد بر سیمای که تلاش می نگاه انداخت به خورشید؛ راه رفتشده مثل یک مومیایی رنگ. است شده
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اش رستاخیز کرده ، تنها ایلعاذر راستین بود که از مرگراه رفت. ای خندان و زنده بنشانداش چهرهغایب
پوشیده با علف اش را از دست دهد، که جلالآنهای شب گذشت بیپیش رفت، از فراز واپسین سایه. بود

ی صعود به های پیچیده در کفن نشانهکه برای آدمقوط ستارگان گامی برداشت، همانو زیر سو خاک 
 ست.ی زندگیبهاترین نقطهجانب گران

 

 ی رضا سیروانترجمه
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